
لُ: مِنْ آیاتِ الأْخَلاقِ رْسُ الأْوََّ الَدَّ

۷ قواعد: اسِْمُ التَّفْضیلِ وَ اسْمُ المَْکانِ / اسم تفضیل و اسم مکان 
۱۲ ترجمۀ درس 
۲۱ سؤال های امتحانی 
۲۳ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الثّاني: في مَحْضَرِ الْمُعَلِّمِ الَدَّ

۲۸ رطِ وَ أدَوَاتهُُ / اسلوب شرط و ادوات آن  قواعد: أسُْلوبُ الشَّ
۳۱ ترجمۀ درس 
۳۹ سؤال های امتحانی 
۴۱ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الثّالِثُ: عَجائِبُ الأشَْجارِ الَدَّ

۴۶ قواعد: المَْعْرفِةَُ وَ النَّکِرةَُ / معرفه و نکره 
۵۰ ترجمۀ درس 
۵۹ سؤال های امتحانی 
۶۲ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الرّابِعُ: آدابُ الْکَلامِ الَدَّ

۶۷ قواعد: الَجُْملةَُ بعَْدَ النَّکِرةَِ / جملهٔ بعد از اسم نکره 
۶۹ ترجمۀ درس 
۷۶ سؤال های امتحانی 
۷۸ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الْخامِسُ: الَْکِذْبُ مِفْتاحٌ لِکُلِّ شَرٍّ الَدَّ

۸۳ قواعد: ترَجَمَةُ الفِْعْلِ المُْضارعِِ (۱)/ ترجمهٔ فعل مضارع (۱) 
۸۵ ترجمۀ درس 
۹۳ سؤال های امتحانی 
۹۶ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ السّادِسُ: آنهّ ماري شیمِل الَدَّ

۱۰۱ قواعد: ترَجَمَةُ الفِْعْلِ المُْضارعِِ (۲)/ ترجمهٔ فعل مضارع (۲) 
۱۰۵ ترجمۀ درس 
۱۱۵ سؤال های امتحانی 

۱۱۸ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ السّابِعُ: تأَثیرُ اللُّغَةِ الْفارسِیَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ الَدَّ

۱۲۳ قواعد: مَعاني الأْفَعالِ النّاقِصَةِ/ معانی افعال ناقصه 
۱۲۶ ترجمۀ درس 
۱۳۴ سؤال های امتحانی 
۱۳۷ سؤال های چهارگزینه ای 

۱۴۲ آشنایی با برخی افعال فارسی  

۱۴۳ خلاصهٔ درس ها  

۱۴۷ مشاورهٔ شب امتحان  

۱۴۹  نمونه امتحان های نیم سال اول 

۱۵۵  پاسخ نامهٔ نمونه امتحان های نیم سال اول 

۱۶۱  نمونه امتحان های نیم سال دوم 

۱۷۳  پاسخ نامهٔ نمونه امتحان های نیم سال دوم 



درایندرسابتدابامفهوماسمهایمعرفهونکرهآشناخواهیدشدوسپسروشترجمهءهریکازآنهاراخواهیدآموخت.

اسممعرفهبهاسمیگفتهمیشودکهنزدگویندهومخاطب)شنوندهیاخواننده(شناختهشدهباشد؛مانند:ایران،معلّم،قلم،مدرسهو....
امّااسمنکرهاسمیاستکهنزدگویندهومخاطب)شنوندهیاخواننده(شناختهشدهنیست؛مانند:معلّمی،قلمی،مدرسهایو....

درزبانفارسیاسمهایمعرفههیچعلامتیندارند؛مانند:کتاب،خیابان،دانشآموزو....
بهاسممعرفهساختهمیشوند؛یعنی: ی امااسمهاینکرهعلامتدارندکهمعمولاباافزودنپسوند

اسمنکره درفارسی:اسممعرفه+ی

کتابیی+کتاب
نکرهمعرفه

(البته اینم بگم که هر گرِدی، گردو نیست؛ یعنی هر اسمی رو که حرف آخرش «ی» دیدین نباید بگین اون اسم حتماً نکره است؛ چون ممکنه چیز دیگه ای باشه؛ مثلاً وقتی می گیم فلانی 
تهرونیه (تهرانی است(، حرف «ی» در تهرونی (تهرانی) نشون دهندهء «صفت نسبی» است نه نشون دهندهء یه اسم نکره؛ و معنیش اینه که فلانی اهلِ تهرونه یا اصالتش تهرونیه!)

:خودرویی/طالب:دانشآموزی معمولاًنشانهءنکرهبودنیکاسماست؛مانند:کتاب:کتابی/سیّار تنوینـــ درزبانعربی
داد،لبنانو... نامیدهمیشودوهموارهمعرفهبهشمارمیرود؛مانندهاشم،مریم،ب اسم علم کسییاجاییکهدرزبانعربی اسم خاصّیعنیناممخصو
 معرفه/علیّا بهشمارمیروند؛مانند:مُحمد معرفه نمیشوندوهمچنان نکره )علم(اگرتنوینبگیرند، ّ اسمهایخا

معرفه معرفه/سعید
معرفه/الطلّابُ،الطلّاب، داراست؛مانند:الکتابُ،الکتاب،الکتاب:کتاب الـ آن اسممعرفهدرزبانعربیانواعیدارد،ولیپرُکاربردتریننو

الطلّاب:دانشآموزان معرفه



همیگیریمکه: پس،ازمطالبذکرشدهنتی

: ارا:کتابهایی/ک :درختانی/ش مدرسهایمدرس
نکرهنکرهنکرهنکرهنکرهنکره

: را:حامد/امد:علی/عل ناصرنا
معرفهمعرفهمعرفهمعرفهمعرفهمعرفه

اسمنکره ـ،ـ،ـ تنوین اسمعامّ)جنس(+

اسممعرفه ـ،ـ،ـ تنوین )علم(+ ّ اسمخا

(می خوام بگم که اگرچه «تنوین» در بیشتر مواقع، علامتِ یه اسمِ نکره است،  ولی اینم باید بدونید که هر اصل و قاعده ای یه سری استثنائاتی داره که تو این درس هم، 
استثنائش همون اسمِ خاصّه!)

بیفزایید؛ ی کافیاستآناسمرابهفارسیترجمهکنیدوبهآخرآنیکپسوند ـ ّ بهغیرازاسمهایخا برایترجمهءاسمهاینکره)تنویندار(ـ
:کتابخانهای/شارعا:خیابانی دی/مکتب د:مس مانند:مس

البتهبایدتوجّهداشتهباشیدکهاسمنکرهدرزبانفارسیبهسهصورتمیآید:
؛مانند:یکمرد/یکدانشآموز یک باپیشوند ؛مانند:مردی/دانشآموزی ی باپسوند

؛مانند:یکمردی/یکدانشآموزی ی ؛وپسوند یک باپیشوند
یکدانشآموزیآمد. یکدانشآموزآمد. دانشآموزیآمد. رامیتوانبهسهصورتترجمهکرد: جاءطالب بنابراین،جملهء

:خیابان :کتابخانه/الشّار د/المکتب دُ:مس دارکافیاستکهفقطمعادلآناسمرابهفارسیبنویسید؛مانند:المس الـ برایترجمهءاسمهای
(خبُ، از این ساده تر دیگه چی می خواین؟!)


نداشتهباشندوبهاسمدیگریاضافهنشدهباشند، الـ بهایندلیلکههیچگاهتنویننمیپذیرند،اگر جمع مذکّر سالم و مثنیّ اسمهای

ترجمهمیکنیم. نکره معمولاآنهارابهصورتاسمهای

منان: منین:مؤمنانیمؤمنانی)دومؤمنی(م م
جمع مذکرّ سالماسم مثنیّ

استثناء ترجمهمیشود.1 معرفه ًبهصورت بهکاررود،معمولا اسمنکره هرگاهبهصورت خبر درجملاتاسمیّه،
(اگه یادتون باشه کمی قبل تر هم بهتون گفتم که هر «اصل و قاعده ای» معمولًا یه سرِی استثنائاتی داره؛ یادتون اومد؟! اینم از همون استثنائاته.)

ا است.اه دانشآموز نااین، ز:تیمما،فری است.فا برنده
معرفهخبر )نکره(معرفهخبر )نکره(مبتدا

(در دو مثال بالا، »طالبٌِ« و «فائزٌِ« تنوین دارن و نکره هستن، ولی ما اونا رو «معرفه» ترجمه می کنیم.)
استثناء ترجمهمیکنیم. معرفه هستند،امّابرخلافمواردبالا،ماآنهارابهصورت نکره معدوداعداددرزبانعربیمعمولا

:سع ا:یازدهدانشآموزد عشرنهُکتابک ا
معدود  )نکره(             معدود )معرفه(عددمعدود )معرفه(معدود )نکره(عدد

نادرست درست/المُعلم درست/مُعلم المُعلمُ  باهمدریکاسمبهکارنمیروند. نوین و  ا هیچگاه
(این نکته منو یادِ یه ضرب المثل میندازه که می گه: «غوغا بوَُد دو پادشَه اَندَر ولایتی». خداییش عَجبَ جمله ایه ها!)

اکنونبهجملاتزیروترجمهءآنهادقّتکنید:
:جا :جاآمد./معلّمیمدر مدر لم:قلمرایافتم.آمد.معلّما وجدتا لما:قلمیرایافتم./ وجدت

معرفهمعرفهنکرهنکرهمعرفهمعرفهنکرهنکره

است. دانشآموزی :این ا ا  نیزمیتوانترجمهکرد،ولیبسیارکمکاربرُداست؛مثال:ه نکره 1-البتهآنخبرنکرهرابهصورت
د:این، ا م ا  ترجمهمیشود!مثال:هٰ ی ویاباپسوند یک داشتهباشد،مانندیکترکیبوصفینکرهترجمهمیشود؛یعنی:یاباپیشوند صفت ضمنااگرخبرنکره

این،دانشآموزتلاشگریاست. این،دانشآموزیتلاشگراست. یکدانشآموزتلاشگراست.



منین: سلمت علی  منین:بهمؤمنانسلامکردم.سلمت علی سلامکردم./بهمؤمنانیم م ا
معرفهمعرفهنکرهنکره

یت ر :علیبوم ر دیش یتدیدم./درختیرارویج وم ر :علیا ر ش درارویدرختدیدم.ا ج
معرفهمعرفهمعرفهمعرفهنکرهنکرهنکرهنکره 

رجمه کنید واعد معرفه و نکر به فارسی   اسم های زیر را بر اسا 

4(الصفوف:3(صُفوف:2(الصف:1(صف:
8(العُلماءُ:7(رُسُلا:6(سحاب:5(مُعلمون:
12(المُوظفان:11(المُمرضاتُ:10(مُمرضات:9(ملابسُ:1
: ُ :14(مُلوکا:13(المُلو :15(النصو 16(نصُو

4(کلاسها3(کلاسهایی2(کلاس1(کلاسی
8(دانشمندان7(پیامبرانی6(ابری5(معلّمانی،معلّمهایی

12(کارمندها)دوکارمند(11(پرستاران)مؤنّث(10(پرستارانی)مؤنّث(9(لباسهایی
16(متونی،متنهایی15(متون،متنها14(پادشاهانی13(پادشاهان

یک قاعدهء مهمّ ترجمه :
تکرارشود)معرفهبیاید(،میتوانالفولامآناسم ا دریکجملهبهکاررودوهماناسمدوبارههمراه نکره معمولاهرگاهاسمیبهصورت
ترجمهکرد.(خبُ دلیلشم منطقیه؛ چون وقتی شما یه نفری رو برای اوّلین بار می بینین، اونو نمی شناسین و به اصطلاحِ ادبی، برای شما  آن یا این رابهصورت

نکره و ناشناسه، ولی همون آدم رو اگه دوباره ببینیدش، دیگه براتون ناشناس نیست و می شناسیدش!)

یت فراکانتفراسا.ر ها.جنا  .ا مدرس اتدخلن سا ا اّ ات.ا ا ت جا
معرفهنکرهمعرفهنکره

مدرسهشدند.اسبهاییرادیدم.آناسبهاکنارصاحبشانبودند. دانشآموزانیآمدند.آندانشآموزانواردحیا
نکرهنکره

تنوین.(یعنی هردوشون یا رومیِ رومینَ یا زنگیِ زنگی!) دارندیا ا تشکیلشدهاست،هردویا صفت و موصوف درترکیبهایوصفیکهاز
داشتهباشند)هردومعرفهباشند(،کافیاستمعادلفارسیآنهارابنویسیم؛مانند: ا ولیاگرهردو

 اّ :دانشآموزکوشاا دُّ م با ّ دّون:دانشآموزانکوشاا م ا
صفتصفتموصوفصفتصفتموصوف

و  د المُ مانند ترجمهمیشود؛  مفرد بهصورت فارسی در وچهجمع(همواره مثنّی مفرد،چه عربی)چه صفت باشیدکه داشته دقّت
ترجمهشدهاند. مفرد کهدردومثالقبل،هردوبهصورت دّون المُ

رایابهموصوفمیدهیمیابهصفت. ی ولیاگرهردونکرهباشند،درترجمهءفارسیآنها،پسوند

دانشآموزکوشایی، د دانشآموزانکوشایی،دانشآموزانیکوشادانشآموزیکوشاا م دّون ب م ّ
موصوفصفتموصوفصفت

داربهکارمیرود. الـ نمیگیرد،ولیصفتآن الـ باشد،معمولا ّ یکاسمخا موصوف هرگاهدریکترکیبوصفی،

می ایراناسلامییران س ینا الیفلس :فلسطیناش ل مح ا
صفت )ال دار(موصوف )اسم خاص(صفت )ال دار(موصوف )اسم خاص(

) ب م شدهاند!اینگونهاسمهارانیزمعمولابایدنکرهترجمهکنید.)مانند: افه ا ونهبهاسمی  نوین دارندونه ا 1-گاهبااسمهاییمواجهمیشویدکهنه



؛بنابراینبرای تنوین میگیردونه الـ ،هیچگاهنه مضاف تشکیلشدهاست،اسماوّلیعنی مضافٌ الیه و مضاف درترکیبهایاضافیکهاز
اینکهبدانیداینترکیبرامعرفهترجمهکنیدیانکره،همیشهبهاسمدوم)مضافالیه(نگاهکنید؛اگرمعرفهبود،ترکیباضافیرابهصورتمعرفه

ترجمهمیشود. معرفه هموارهبهصورت  ا م ترجمهکنیدواگرنکرهبود،بهصورتنکره.ضمنا،درفارسی

:کتابدانشآموزی ا اب :کتابدانشآموزک اّ ابا ک
معرفهمعرفهنکرهنکره

ب:کتابهایدانشآموزانی ّ  ب:کتابهایدانشآموزانک ّ ا ک
معرفهمعرفهنکرهنکره

 . نکر معرف و ا واعد ا س  رجم 
)براساسقواعدمعرفهونکرهترجمهکن.(

نوّر  نها کوک درّ  ا زجاج ک ا ف زجاج ا م ا ا ر م نور کمشکا فیها م سماوات و ا ا نور ا -
است، شیشهای در است.آنچرا چراغی استکهدرآن چراغدانی خداوندنورآسمانهاوزمیناست.مثلنوراوهمچون 

است. اختریدرخشان آنشیشهگویی
مزم  و  ا رسول ... ی فرعون ا ی فرعون رسو فع رسلنا   ... -

فرعون،آنپیامبررا)ازآنپیامبر(نافرمانیکرد. ولی پیامبرینزدفرعونفرستادیم 
ف بعلمه، خیر من  عابد. رسول ا  م ین  عا

دانشمندیکهازدانشاوبهرهبرُدهشود،بهترازهزارعابداست.
جملهءاسمیهاست خبر است،بهصورتمعرفهترجمهشدهاست؛زیرا نکره بااینکه خیر :همانطورکهملاحظهمیکنید، توضی

است،بهدلیلمعدودبودن،بهصورتمعرفهترجمهشدهاست! نکره نیزکه عابد و
جملهءاسمیهاست

12

:یخنُقُ( :ینبتُُ(خن خفهکرد)مضار ت رویید)مضار ن
:یسُببُ/امر:سبب( ن توصیفمیکنیمس سببشد)مضار

اسمتفضیل از گازّ حلالتر،حلالترین

:یشتعلُ( عال برافروختهشدن،سوختن)ماضی:اشتعل/مضار اسمفاعلاش فا شکافنده

اسمتفضیل فضل حسن،  زمیوهی خوبتر،خوبترین ّ م
مفرد:غُصن ون شاخهها، ی محصولاتان،  محا

:یلتف( فا درهمپیچیدن)ماضی:التف/مضار اقیانوسآراما هاد محی ا ا

مفرد:بذر ور دانهها ،فلّاحب زار مزار کشاورز

جمع:جُذو کهنسالج تنه، معمر

مفرد:جزیر اسمفاعلجزر جزیرهها، آلودهکننده ملو

ومانندآن فات ویژگیهاجوز دانهءگردو،بلو موا

اسمفاعل واحدآن:نواخان خفهکننده هسته نوی

سیا پرچین

:چراغدان مشکا :درخشان1-ا ّ درّ 2-ا



نعام  ا ح ... میت من ا ر ا میت و م ح من ا ر ا نوی ی ح و ا ن ا فا ا
بیگمانخداشکافندهءدانهوهستهاست.زندهراازمُردهبیرونمیآوردوبیرونآورندهءمردهاززندهاست.

ا ارع ش ا
درختانشگفتیهای

ان ی های درخ ف ش

ااا اع اراع ش اا
درختانشگفتیهای

ان یهای درخ ف ش

یعواهر دتا ،درهوی وا طبیعت)معرفه(ا یع ا

:حقیقتی)نکره( ی

) ّ معرفه)اسمخا ا
باتمیکندطبیعتپدیدههای راا است.قدرتآنویکحقیقت خدا

درت خداوند است. ات می کند و آن  ت را ا ی یعت ی  دید های 

نو واهرهبعنا ا
رااینبرخیازوصفمیکنیماکنون)اینک(و پدیدهها

ی می کنیم و دید ها را  و این برخی از این 

عن رازیلا را ارباعنلش م،ش عا برزیلی)معرفه(ا رازیل ا
دربرزیلی،یاءنسبتاستنه ی توجّه:
صفت علامتنکره.بهایناسمدرفارسی،

گفتهمیشود. نسبی

برزیلیانگور است دارددرختی فر جهاندرختانسایرازکه
ان جهان فرق دارد، ی است که با سایر درخ ور برزیلی درخ ان

ت ،فن رازی عها،علیمارهانمووا ج
تنهاشبرمیوههایآن)میوههایش(رشدمیکندوبرزیلدرمیروید

نه ا رشد می کند، این درخت در برزی می  روید و میو های آن بر 

فاتهممنو رهموا ش عنهاا
:درخت)معرفه( ر ش ا کهآندرختاینویژگیهایمهمترینازو میدهدایناست

گی های این درخت این است  که  رین وی و از مهم 

.ولمارا سن ا
میوههایی)نکره( مارا طولمیوههایی سالدر

ول سال میو هایی می دهد. مام  در 

ر سکویاش را ارولمنش مش عا یفورنیا،فا دکا
جهان)معرفه( م عا ا استسکویادرخت گاهیکالیفرنیادرجهاندرختانبلندترینازدرختی

یفرنیا است، گاهی ان جهان در کا رین درخ ی است که از بلند درخت سکویا درخ

یعیعواهواهواهرواهرواهر یعا دتتتیعا د وا د وا ،دددرههویییی وا ا

باتمیکندطبیعتپدیدههای راا است.قدرتآنویکحقیقت خدا
درت خداوند است. ات میکند و آن  ت را ا ی یعت ی  های  دید

نو نا نا واهرواهرواهرههعبعبعننا واها واها
رااینبرخیازوصفمیکنیماکنون)اینک(و پدیدهها

ی میکنیم و ها را  دید و این برخی از این 

ععنعنعنن رازیلرازیلرازیلرازیلا ررراا باعللللشش باعن ارباعن م،ش م،عا م،عا عاا عاا
برزیلیانگور است دارددرختی فر جهاندرختانسایرازکه

ان جهان فرق دارد، ی است که با سایر درخ ور برزیلی درخ ان

تتت ،فنننن رازیرازیرازی نموواا نموو موو موو ننموو نموو موو نموو یلیلیمارمارهاموو ها،عها،عها،لعلع جج
وبرزیلدرمی د وبرزیلدرمی د وبرزیلدرمی وبرزیلدرمیروی درویدروی وبرزیلدرمی تنهاشبرمیوههایآن)میوههایش(رشدمیکنددروید

نها رشد میکند، های آن بر  این درخت در برزی میروید و میو  روید و میوروید و میو

نو نو نو منو فاتمهمهمنو فاتوا فاتوا رررههوامواموا ش شا ععععهانهانهاا

مهمترینازو مهمترینازو کهآندرختاینویژگیهایترینازو کهآنایناست میدهدآنایناست
که های این درخت این است که های این درخت این است که  گی رین وی و از مهم

.ولمارا سنن سنا سنا ا
طولمیوههایی سالدر

هایی میدهد. ول سال میو مام  در 

ررر سکویاشش سکویاا سکویاا رررا موولنمنمنشش ار مش ار مممش ممممعا مما معا ما یفورنیا،فمعا دددکا
استکویاسکویاسکویادرخت گاهیکالیفرنیادرجهاندرختانبلندترینازدرختی

یفرنیا است، گاهی ان جهان در کا رین درخ ی است که از بلند درخت سکویا درخ



ل فا ی هاار ربع رممنک وم

بیشبرخیازآنهاارتفامیرسد ومترصدازبه

ر می رسد و د م فا برخی از آن ها به بی از  ار

لد ار،سعرهای عمرهایزیدوم
یزید ... علی ...  بیشتراست...از...،

است...بر... بال هامیرسدگاهی نهُقطرآن استومتربه ،بیشتر است  عمرش)عمرشان(بال
ا با بر ری ر می رسد و عمرشان  ها به نه م ر آن  گاهی 

ا.سنخمسمو آعلی سالری سن
دقّتکنیدکهمعدوداعدادعربی،وقتی
 معرفه هستند،درفارسیبهشکل نکره

ترجمهمیشوند!

تقریبا)حدودا(سالپانصدوسههزاربر)از(
د سال است. ان سه هزار و 

ر ش انا را اباتبعفنموش ،ا ی وا س ا
استخفهکنندهدرخت رشدمیکنددرختی استواییجنگلهایبرخیازدرکه

وایی رشد می کند، ی است  که در برخی از جن های اس ، درخ درخت خفه کنند

هاد فایا رجولبا ونها ،وش
دور،اطراف،پیرامون ول میکند شاخههایشودرختی)یکدرخت(تنهءدورباپیچیدنزندگیاشراشرو

نهء ی درخت و شاخه های شرو می کند، یدن به دور  ی این درخت زندگی ا را با 

هام یّا.ن جزیرفمنهانویوجددری
)نکره( بهتدری یّا دری مکم(خفهمیکندآنراسپس ( جزیرهءدرازآنهانوعیوجودداردبهتدری

دری خفه می کند. نوعی از  آن ها در جزیر س آن  را به 

هرمزجان.محاففاشم 
) ّ اسمخا قشم)معرفه شم

) ّ اسمخا هرمزجان هرمزگان )معرفه
هرُمزگان.استاندرواقعاست)قراردارد(کهقشم

رار دارد، وجود دارد. ان هرمزگان  شم که در اس

ر زش را یش وا محیجزرفنمواس ،ا هاد ا
استوایی)نکره( ی وا اس استناندرخت آراماقیانوسجزایردررشدمیکنداستواییدرختی

یانو آرام رشد می کند، وایی است که در جزایر ا ی اس درخت نان درخ

ز.کانهانهایفماراحم ا
1(حملمیکند2(نگهمیدارد،با حم

خوددارد
نانمانندشاخههایشانتهایدرمیوههایینگهمیدارد)باخوددارد(

که مانند نان است. های شاخه های میو هایی دارد   در ان

لللل فافافافایی هاارار هاع هاع رعبعب رک رک رممنمنمنک رم ورم

بیشبرخیازآنهاارتفامیرسد ومترصدازبه

ر میرسد و د م فا برخی از آنها به بی از  ار

للللددد ار،ررررهایی ار،م ار،م م ار،سع م ار،سعسع م ار،سع ار،م ار،م مرعمرعمرهازیدیزیدیزیدوم

رسدگاهی میرسدگاهی هارسدگاهی نقطرآن ومتربه نه ومتربه نهُ ومتربه استُ ،بیشتر است  عمرش)عمرشان(بال
ا با بر ری ر میرسد و عمرشان  ر میها به نه م ر میها به نه م ها به نه م ر آن گاهی 

یلیلی ممسممسممو آلعلع ا.نسنسننمسخمسخ اری اری ری
تقریبا)حدودا(سالپانصدوسههزاربر)از(

د سال است. ان سه هزار و 

ررر شش انانا انا رررانا اباتاباتعبعبعفننمونمونموشش اباتا ،اباتا ی یوا یوا یوا یوا وا سس ا
استخفهکنندهدرخت رشدمیکنددرختی استواییجنگلهایبرخیازدرکه

وایی رشد میکند، های اهای اس ی است که در برخی از جن ، درخ ی است که در برخی از جنکنند ، درخ که در برخی از جنکنند درخت خفه

هاددد هایا هایا فافافایایا رررججولولولابابا ها،وشش ها،و ،و ون ،و ون هاونها،و ها،و ،و ون ها،و ،و ون ،و ،و ون ،و هاهاونهاها،و ها،و ،و ها،و ،و ون ها،و ،و ها،و ،و ،و ،و ونون ،و ون ،و ،و ون ،و
میکند شاخههایشودرختی)یکدرخت(تنهءدورباپیچیدنزندگیاشراشرو

نهء ی درخت و شاخههای شرو میکند، یدن به دور  ی این درخت زندگیا را با 

هاهاهاممم یّا.نننن یادری یّادری یّدری یدری دوجدوجددری نهانووجیوجی نهان نهانو نهانو نهان منهان زیرجزیرجزیرزیرفنهان
مکم(خفهمیکندآنراسپس ( جزیرهءدرازآنهانوعیوجودداردبهتدری جزیرهءدرازآنهانوعی هانوعی

آنکند. نوعی از آنکند. نوعی از آنها در جزیر دری خفه می س آن را به 

زجان.رمزجان.رمزجان.حافمحافمحافحاففااشم شم شم  رمهرمه
رمزگان.هرمزگان.هرمزگان.رُمزگان.رُمزگان.استاندرواقعاست)قراردارد(کهقشم

رار دارد، وجود دارد. ان هرمزگان  شم که در اس

ررر زززشش ررراا یشش یوا یوا یوا یوا وا حیمحیمحیحیزجزجزرفننمونمونمواساساس ما ،ما هادهاد هادا هادا
استناندرخت آراماقیانوسجزایردررشدمیکنداستواییدرختی

یانو آرام رشد میکند، وایی است که در جزایر ا ی اس ی ا نان درخ درختدرخت نان درخ

ففحمحمحمحم فمارا ززز.ککهاانهاانهاهاهاهاینهاینهایهایهایهایهایمارا اا

نانمانندشاخههایشانتهایدرمیوههایینگهمیدارد)باخوددارد(

که مانند نان است. هایی دارد  های شاخههای میو  در ان



ک ناّی مار.ها ا
زمردممیخورد)میخورند( رااینم میوهها

ز این میو ها را می خورند. مردم م

ر نفش را دمهاش مزارعونیس ولسیاکا
بهکارمیگیرد،بهکارمیبرد، دم یس

استفادهمیکند
استنفتدرخت استفادهمیکنندازآندرختی مانندکشاورزانکه

پرچینی
)یکپرچین(

اطراف)دور(

را ، ا دیوار ای ین  ر ی است که کشاورزان از آن مانند ی  درخت نفت، درخ

مزار یلهممایا حیواناتمنمحا حنا را

بویزیراحیواناتازمحصولاتشانمحافظتکردنبرایمزرعهها
فاد می کنند زیرا یوانات، اس شان از  و ت کردن مح مزرعه ها برای محاف

ره ش حیوانات،منهاهربکریها ووا ح

و ... علی ...  ...حاوی...است ح درختاین است حاویاستوحیواناتازآنمیگریزند،فرارمیکنندناپسند
یوانات از آن فرار می کنند، و و است و  بد و نام سند است  بوی این درخت نا

ورها دارعلیب زیوتمنم ها یسا عا خرواش
مقداری)نکره( دار م شدنسوختنآنهاسببنمیشود)باعثنمیشود(روغنهاازمقداری-دانههایش خار

ن آن ها باع خار شدن ن ها است که سوخ داری از رو اوی م دانه های 

. ایمکنوازات ملو نفن منها.ا
)درساختارمنفی(هیچ ّ ازی(آلودهکنندههیچ هانفتتولیدممکنمیشود)امکاندارد(وگازهایی) ازآن

ید کرد. و وان از آن نفت  ود کنند ای نمی شود و می  هی گاز آ

بنیکشهرمدینفمنهانویوجدو
) ف ب  در) درنیکشهرشهردرازآننوعیوجودداردو

 و نوعی از آن به نام درخت مداد در شهر نیکشهر در

انمحاف انوسیس راسمببلوشس مداد.ش
مداددرختنامبهبلوچستانوسیستاناستان

ان وجود دارد. س ان  و بلو ان سیس اس

ر لّوش ارمنها ش معمرا دوا
استدرختانازآنبلودرخت گاهیوکهنسال

این درخت ان کهنسال است و گاهی عمر  درخت بلو از درخ

کک ناّایی ناا ناّا مار.ههّا اا
زمردممیخورد)میخورند( رااینم میوهها

ها را میخورند. ز این میو مردم م

ررر نفشش نفا نفا نففا رررففا اهاهاشش همهم د دس دس زارعونسیسی زارعونا زارعونزارعونا زارعونا ما زارعونمزارعونما زارعونمزارعونا کااا ولولولسیاا

استنفتدرخت آنکنندازآنکنندازآندرختی استفادهمی مانندکشاورزانکه
رچینیپرچینیپرچینی

رچین(رچین()یکپرچین(رچین()یکپرچین()یکپرچین()یکپرچین(
اطرافاطراف)دور(

را ، ا ای دیوار ین  ر ی است که کشاورزان از آن مانند ی  دیواردرخت نفت، درخ ین  ر ی است که کشاورزان از آن مانند ی  دیواردرخت نفت، درخ ین  ر ی است که کشاورزان از آن مانند ی  دیواردرخت نفت، درخ ین  دیوارر ین  ر ی است که کشاورزان از آن مانند ی  دیواردرخت نفت، درخ ین  دیوارر ین  ر

زارمزارمزارزار ما مهمهممایمایمایمایمایما یل یلهحا یلهحا یلمحا یلمحا واناتیواناتیواناتواناتنمنمنحا یحیح حا ححنحا حرا حرا را

بویزیراحیواناتازمحصولاتشانمحافظتکردنبرایمزرعهها
فاد میکنند زیرا یوانات، اس شان از  و تکردن مح مزرعهها برای محاف

رررهه ش شا انهانهاهرهرهربریهکریهکریهریها واناتیواناتیواناتوانات،نهمنهم یحیح حا ووحا وو وو ح وو ح وو ح وو وو ح وو وو وو وو حح وو ح وو وو ح وو
درختاین است حاویاستوحیواناتازآنمیگریزند،فرارمیکنندناپسند

یوانات از آن فرار میکنند، و و است و  بد و نام سند است  بوی این درخت نا

ورورورورها یب ها یب ورها یب دارعور یب دارع دارعلیب ل لیب یب دارع لیب یب دارع دارع دارع دارع م زیوتیوتنمنمندارع زا ها یس یس یسسا هاعا هاعا عاعا روخروخرواشاش

ازمقداری-دانههایش ازمقداری-دانههایش شدنسوختنآنهاسببنمیشود)باعثنمیشود(روغنهاهایش خار
شدن ن آنها باع خار نها است که سوخ داری از رو اوی م دانههای 

. ولولو ل مل م نکنکنوازاتازات کمکم امیمی ان نفن نفا نفا نففا ها.نها.نها.ففا نمنم
ازی(آلودهکنندههیچ هانفتتولیدممکنمیشود)امکاندارد(وگازهایی) ازآن

ید کرد. و وان از آن نفت  ای نمیشود و می کنند ود هی گاز آ

دوجدوجدو هانهانهاونونووجیوجی ببهرنیکشهرنیکشهردینمدینمدیندینفنمنم
درنیکشهرشهردرازآننوعیوجودداردو

 و نوعی از آن به نام درخت و نوعی از آن به نام درخت مداد در شهر نیکشهر در

انحافمحافمحافحاف انوسیس انلوشس انلوشس مبلوشبلوشبلوشس مب اسمب اسمب ررراسمب داد.مداد.مداد.شش
مداددرختنامبهبلوچستانوسیستاناستان

ان وجود دارد. س ان و بلو ان سیس اس

ررر للولولّووشش ارنمنمنههاا ش رمرمراا معمع عمعم ما دددوما
استدرختانازآنبلودرخت گاهیوکهنسال

این درخت ان کهنسال است و گاهی عمر  درخت بلو از درخ



عمرمنل .فا ابات جمیلوجدسن
)ترکیبوصفی( جنگلهای ابات جمیل

)نکره( زیبایی،جنگلهاییزیبا
دوهزارعمرازمیرسد جنگلهایزیباییوجودداردسال.به

ایی از آن به دو هزار سال می رسد. جن های زی

ممحاففمنها ان.وی ابیدفنرس سن بعا
ابپنهانمیکندلرستانوایلاماستاندرازآن برخیازسن

اب برخی از ان وجود دارد. سن رس م و  ان ای در اس

سلیم لّو ا راب،حتجوزات ا ینسیدوا
را  فراموشمیکندگاهیوخازیردانههایسالمبلو

نهان می کند، و گاهی مکان آن ها را م بلو را زیر خا  دانه های سا

سنفومکانها. ادما وزلنموا .یروا ر ش
درختی،یکدرخت)نکره( ر ش را یکدرختمیشودودانهآنرشدمیکندآیندهسالدرومکانآنها

، آن دانه رشد می کند و ی درخت می شود. فرامو می کند. و در سال آیند

مامال ادقا ّ رسوا،وازرعوا ا ...ا
بکاریدبراودرودبادصادامامفرمود بکاریدودانه نهال

... ، کاری کنید درخ نهال بکارید  شاورزی کنید و  دانه بکارید  ادق  فرمود  امام 

ناّما عماو منه.یوعما
کاری،عملی)نکره( عم خداسوگند امندادهاند(به امنداد)ان ازآنخوبتر)بهتر(نهوحلالترکاریمردمان

ام نداد اند. ر از  آن ان ر و خوب  ل         به خدا سوگند، مردم کاری 

. در س ن ا فرا کلم مناس   ف ا
. رار بد ن در  ی بر اسا م ی، کلمهء مناس در جای  خا

ونها.  ر و  ول ج ش فا  ا ها ب یا ان  ر ا ش د ا
میکند.( )درختخفهکننده،زندگیاشراباپیچیدندورتنهءیکدرخت)درختی(وشاخههایششرو

 . ازات ملو نف خرو   ر ا عال زیوت ش  یس اش
شدنهیچگازآلودهکنندهاینمیشود.( )سوختنروغنهایدرختنفت،باعثخار

ان.  رس م و  ی لّو ف محاف  ار ا ش ابات جمیل من  وجد 
دراستانایلامولرستانوجوددارد.( )جنگلهایزیباییازدرختانبلو

ر.  ر من م م ک سکویا  ار ا ش فا بع  ل ار د ی
برخیازدرختانسکویابهبیشازصدمترمیرسد.( اهیارتفا (

ز.  انها کا مارا ف نهای  ز  ر ا حم ش
مانندناناست.( که )درختنان،درانتهایشاخههایشمیوههاییدارد

ه.  ر رازیل علی ج ش عن ا مار ا نمو 
)میوههایانگوربرزیلی،برتنهءدرختشرشدمیکند.(

مرعمرعمرنمنمنلللل عا .ففففعا میل جمیل جمیلمیلوجوجدوجدوجدنسنسنن اباتابات
عمرازمی عمرازمیرسد دوهزاررسد جنگلهایزیباییوجودداردسال.به

ایی از آن های زی به دو هزار سال میرسد. جن

فم فمنها محافمحافمحافحاففمنها ان.وی س ان.و س ان.و رس ان.و س ان.و س ان.و س ان.و رس ان.و س ان.و رس ان.و نفنفنس ابدیدید ابن سن ابا سن ابا سن عبعبعا
ابپنهانمیکندلرستانوایلاماستاندرازآن برخیازسن

اب برخی از ان وجود دارد. سن رس م و  ان ای در اس

سلیملیملیم سلیم ا سلیم ا للولولّوو ا راب،حتحتحتوجوجوزاتزات ا ا رابا رابا نسینسینسینسینسیدددوا
را  فراموشمیکندگاهیوخازیردانههایسالمبلو

نهان میکند، و گاهی مکان آنها را م بلو را زیر خا  دانههای سا

ها.کانها.کانها. فوکانمکانم سننفو سنا سنا ادمما ادا وزوزوزللللنمونمونموادا .یریریرواا ررر شش
را میشودودانهآنرشدمیکندآیندهسالدرومکانآنها میشودودانهآن یکدرختشودودانهآن

، آن دانه رشد میکند و ی درخت میشود. فرامو میکند. و در سال آیند

ماممامال ادقا ادا ادا ّ رسوا،وازرعوا ّا را ...را
بکاریدبراودرودبادصادامامفرمود بکاریدودانه نهال

... ، کاری کنید درخ نهال بکارید  شاورزی کنید و  دانه بکارید  ادق  فرمود  امام 

ناّاما عمما عمما عمماو ناا ناّا نهمنهمنه.یییوومعمعممّا
ع خداسوگند امندادهاند(به امنداد)ان آنازآنازآنخوبتر)بهتر(نهوحلالترکاریمردمان

اند. ام نداد ام ندادر از آن ان ام ندادر از آن ان آن ان ر و خوب ل به خدا سوگند، مردم کاری 



گفت و گویی
(در ورزشگاه)

. ملع ی ا ه  ارا عال ن مشاهد  م

برایتماشایچهمسابقهای؟بیابریمبهورزشگاه.
دم. ارا کر ا ارامشاهد م م بین من ه ا

اینمسابقهبینکیاست؟برایتماشایمسابقهءفوتبال.
. سعاد دا و ا وعین.بین فری ا س عاد   ان  فری ا

. سعادت و صداقت دوتیم،دوهفتهءپیش،مساویشدن.بینتیم
. ویکر ذ ین  فری  ا

کدومیکازتیماقویترن؟اونوبهیادمیارم.)اونویادممیاد.(
ملع  ا ی  هاب  با ویاّن. علینا  هما  ک

. فرجین م ل با ن یم  . ه عال ن  . علی عین

بریم، ورزشگاه به باید قوین. دوشون هر
قبلازاینکهازتماشاچیاپرُبشه.

چشم)روچشم(.بیابریم.

در ورزشگاه

. دا د مهاجم فری ا ر جا  ان
. سیس هدفا 

. سعاد م علی مرمی فری ا هو ه
، هد  هد

 صداقت تیم مهاجمان از یکی کن؛ نگاه
بتخواهدکرد)خواهدزد(. اومد.یهگلُ

حملهکرد. سعادت اونبهدروازهءتیم
گلُ،گلُ!

ماذا هد  حکم10ما  ا 11.کنا سل  ربما بس
شایدبهخاطرآفسایده.ولیداور،گلُروقبولنکرد؛چرا؟!

فری  ع  جان  من  وی  م  ه ر،  ان
. دا ا

سعاد ار مرمی فری ا ن جدّا  یع

نگاهکن؛یهحملهءقویازطرفبازیکنتیم
. صداقت

خوشم خیلی  سعادت تیم دروازهبان از
میاد.

نها ی ا ه  .من ی نها ی ا ه  من یس هدفا ی

بهکیبهفینالمیره؟ بزنه(، گلُ )یه بتکنه گلُ یه هرکس
فینالمیره.

فر. حکم ی .ا انی ب هد عاد مر  د 
دوبارهبدونگلُ،مساویشدن.داورسوتمیزنه.

إبراهیم

ابراهیم
إس�عیل
اس�عیل

( حِوارٌ (فِي الْمَلعَبِ الرّیاضيِّ

ربشه.کهازتماشاچیاپربشه.کهازتماشاچیاپربشه. قبلازاین
ملع ف ا

12345678910111213

:مسابقه ارا م عادل:برابرشد1-ا -2
کر:بهیادمیآورم :هردو3- 4-ک
:کهپرُشود ل ن یم :تماشاچی5- فر م 6-ا

بتخواهدکرد : :گل7ُ-سیس هد 8-ا
مرمی:دروازه حکم:داور9-ا 10-ا

:آفساید سل (11-ا :یع /مضار ع :مرادرشگفتمیآورد،خوشممیآید)ماضی: ن 12-یع
مرمی:دروازهبان ار ا -13



ارودر ش اتا ا ن لا یی ی 

بهگیاهاندرختانقدرتقدرت به]میرسد میرسد

ت سننمون عاما انونا

شاخههاشاخههاسالسالرشدمیکند)میروید(میروید)رشدمیکند(

رسواازرعواعییا عجمیلا را

زیبا،جالبزیبابکاریدبکاریدزندگیزندگی

ور فییرجوزاتب سن، 

بهتر،بهترینبهتر،بهترینمیشودمیشوددانههادانهها

عودهربیکشیدفنخع

بازمیگرددمیگریزدآشکارمیکندپنهانمیکندمیگیردمیدهد
کرینسیموتیایحجمیل ی

بهیادمیآوردفراموشمیکندمرگزندگیزشتزیبا
ادمفوقحترول یا ما ا

گذشتهآیندهروی،بالایزیرکوتاهتر،کوتاهترینبلندتر،بلندترین

اهر )پدیده(  مفرد )هزار(واهر  مفرد  )مزرعه،کشتزار(آ مزرع ا مزار مفرد ا

ر )درخت( ش ا مفرد ار ش ن)شاخه(ا مفرد  ول )محصول(ون  مح مفرد ی  محا

مر )میوه(  مفرد یب(مار )شگفتانگیز،ع ی مفرد ع ا  ر)دانه(ع مفرد ب ور  ب

ر)متر( م مفرد ار ن)شاخه(م مفرد  ان 

ی ّا یحات ا و ناس ا در  م ا   کلم من کلمات مع
ی دارد یحات زیر هماهن و ، با  دام کلمه از کلمات وا نامهء در

ُ )اقیانوسآرام(  المُحیطُالهاد زمیناست.(  13 )دریاییاستکهتقریبامعادل ا. ری ر  ل ا بحر یعادل 
التفاف)درهمپیچیدن(   )جمعشدنوگردشپیرامونچیزی.( . ول ش دوران  م و ا ا
هنسال(  مُعمر) سیکهخداوندبهاوعمریطولانیمیبخشد.(  ( . وی یه ا عمرا  ا یع
،فلّاح  شاورز  زار  مُزار  سیکهدرمزرعهکارمیکند.( (  . مزرع ا یعم ف ا
مُواصفات )ویژگیها(    )صفاتکسییاچیزی.(   . و ش د  فات 

. لوب من م م عین ا  ، وی ن ادی ا رجم ا   
ّ کن. ، مش ه  شد و خواس مواردی را که از  رجمه کن، س  وی را  ادی ن ا

ک  منهمن1مسلم ما رسا  فی ر  و ی فاعیزر زرعا  رور، و اسم ا م ار و ا ا   . د و بهیم  کانت ه      به  نسان  و  یر 
جارّ و مجرور   جارّ و مجرورجارّ و مجروراسم فاعل

شتی(رابکاردیانهالیبکاردوازآنپرندهاییاانسانییاچهارپایی)حیوانی(بخورد،مگراینکهبهوسیلهء هیچمسلمانینیستکهزرعی)
آنبرایاوصدقهایبودهاست)میباشد(.

هیچ...نیست نهال1-ما من ر -2

جارّ و مجرور



ّ رسا  ر  مفعولک  ما من رج ی ما و ا فع ا ا . ر مر ذ ا ر من  در ما ی جر  ه من ا ا 
مفعولفعل ماضیمفعول

هیچمردینیستکهنهالیبکارد،مگراینکهخداوندبرایاوبهاندازهءمیوهءآننهالپاداشمینویسد.

ه. س ا ، زرعه  ال زر مال خیر  ّ    ا ن فاعا هول ، و ا م فع ا ا 
فاعلنائب فاعلفعل مجهول )ماضی(

سؤالشد:کداممالبهتراست؟فرمود:کشتیکهصاحبشآنراکاشتهاست)بکارد(. ازپیامبر

ور. س ا ی  ّا ل ا س ج عن ا   
. اس بد ت زیر  ا اویر، به س براسا 

یزی به مدرسه  ه  دان آموزان با  مدرس  ی ا ب  ّ ه ا بم ی

می روند

است  کشوری  ه  در  هرم ها  این  هرام  ا ه  د   ب ف  

رار دارد وا است، 

.)دانشآموزانبا مدرسی بحافل لیالمدرس یذهبُالطلّابُ
اتوبوسمدرسه،بهمدرسهمیروند.( یک

بلادمصر.)اینهرمهادرکشورمصراست.( هرامُف تقعُهذها

ه کسی است ندی برای  این  ال  م ا ا من ه ور است            ه  ان هوا در اردبی  در زمس ا  ش ردبی ف ا و ف  کی ا

ردبیلباردجدّا.)هوادراردبیلبسیارسرداست.(  وف هذاالتمثالُلـسیبویه.)اینتندیس،برایسیبویهاست.(ال

هر ای می بینی ویر،  آیا در  ور  شاهد وجها ف ا یزی می بینیه  ه  روی رودخانه  نهر  شاهد فوق ا ماذا 

.)بله،درتصویرچهرهایمیبینم.( الصور ُشاهدُوجهاف النهر.)یکخانهءچوبیرویرودخانهمیبینم.(نعم، شُاهدُبیتاخشبیّافو 



. نکر معرف و ا واعد ا س  حیح  رجم ا .   عین ا رکرکر ن نک ا نک ا رعرعرفف و ا عمعم م ا م ا واعدواعدواعد واع  واع  سس س  س  حیححیح حیح ا حیح ا مرجمرجمم ا رج ا رج ا نینین ا    ع ع عی عی ع
ّ کن. ، مش واعد معرفه و نکر رجمهء درست را براسا 

ا . ی ا ع و یبیراشنیدم. سمعت  یبراشنیدم.صدایع صدایع
. ری ی ا لت  بهروستارسیدم.بهروستاییرسیدم. و

ما ی ا ر  نگاهبهگذشتهنگاهیبهگذشته ن
حون ا ّ اد ا ع بندگاندرستکاربندگانیدرستکار ا

ی ع سوار ا دستبندیکهنهدستبندکهنه ا
ه ّاری ا تاریخزرّینتاریخیزرّین ا

. یه ب شیر  نکر ف ما  معرف و ا م عین ا  ، نکر معرف و ا واعد ا س  ی  ّا م ا رجم ا ب 
ّ کن. ی که زیرشان با خ اشار شد است، مش رجمه کن، س معرفه و نکر را در کلما واعد معرفه و نکر  جمله های زیر را براسا 

2

. م عا را ا م ا ا ابو ف  مام و   د ا یونسکو مس م ا لت من س
معرفه )اسم خاصّ(                      معرفه

بتکرد. جهانی داماموگنبدکاووسرادرلیستمیرا سازمانیونسکو،مس
معرفهمعرفه

م. عا ا من دول ا ب سیّا حرا  .ر کور ی رب کرمان جن ف ا دی شاهزاد 
                نکرهنکره

شاهزاده،نزدیککرمان،بهشتیدرصحرااست.آرامگاهکوروش،گردشگرانیراازکشورهایجهانجذبمیکند. با
نکرهنکره

  . دیم ار ا د ا د کردک ف محاف مازندران  ارباستانیاست.مع معبد)پرستشگاه(کُردکُلادراستانمازندران،یکیازآ
معرفهمعرفه )اسم خاصّ( 

بهشمارمیرود! معرفه است،بنابراینباوجودداشتنتنوین،همچنان ّ یکاسمخا قابوس کلمهء

اشارهشد شیر جهانی1- لیستمیرا م عا را ا م ا ا -2



. ما فع ا س ا حیح  کلم ا .  عین ا ما . ا ما . ا ما عفعفع ف ا ف ا سس س  س  حیححیح حیح ا حیح ا للکللکلکلکللململمم ا ک ا ک ا نینین ی  عی  ع
ّ کن. ی، مش لمهء درست را براسا فع ما

ما فع ا ارا م فع ا مرا درفع ا م فاعا اسم ا

واف
المُوافقالتوفیقوافقیوُافقُ
المُوفقالمُوافقوفقیوُفقُ

رب
المُقربالتقربقربیقُربُ
المُتقربالتقریبتقربیتقربُ

عار
المُتعارفالمُعارفتعارفیتعرفُ
المُعرفالتعارُفاعرفیتعارفُ

اش
لُ لینش الاشت لالانش المُشت
لُ لیشت الانش لالاشت المُنش

انف
ُ المُتفتالاستفتاحانفتیفتت

ُ المُنفتالانفتاحتفتینفت

رج اس
ااسترجعیسترجعُ المُسترجعالارت
عُ المُرجعالاسترجاراجعیرت

نزل
المُنزلالنزولانزلینُزلُ
النّازلالتنزیلنزلینُزلُ

کرم
کرمیکُرمُ کرام کرما ا
المُکرمالتکریمکرمیکُرمُ

ما ما ا ما ا ففعفعفعع ارارا ارم ارم م ا م ا ففعفعفعع مرا دددرعفعفعع ا ا مممم فاعفاعا فاع ا فاع ا مسمسم ا

وافواف
وافموافمُوافقوافقوافقالتوفیقلتوفیقلتوفیقوافقوافقوافقوافیوافیوافوُافوُافقوافقوافقُ ململ ا
قفقفقُ قفقفقویویوُ قوافقوافققو وافموافمُ ململ قفقفقا ومومُو ململ ا

رررب
رقرقربرقرقربقیقیققُُرقرقربُ رقرقربالتقلتقلت قمقمُ ململ ا
رقرقربُ رقرقربتیتیتتقتقت رقرقربالتقریبلتقریبلتقریبقتقت قتقت تمتمُ ململ ا

عارعارعارعار
رعرعرفُ عارمعارمُعارعارففعارتعارتعارعارفتیتیتتعتعت ململ عارفتعارفتعارفا تمتمُ ململ ا
رعرعرفتیتیتتعارتعارتعارعارفُ ُعارُعارفا رعرعرفالتعارلتعارلت عمعمُ ململ ا

اشش
لللُ شنشنشش لللنینی تشتشتت الا الش الش شنشن لللالا تشتشتت شمشمُ ململ ا
لللُ لللشیشیششتشتشتت شنشنشش الا الت الت تشتش لللالا شنشنشش نمنمُ ململ ا

فنفنفف ا
ُ تتتتتت تفتفتتفیفیففتفتف فنفن تاحفتاحفتاحا فتفت تستس تفتفتتالا فتفت تمتمُ ململ ا

ُ تفتفتت فنفن تفتفتتنینی تاحفتاحفتاحفتفت فنفن تفتفتتالا فنفن نمنمُ ململ ا

رررجج اسس
عجعجعُ رترتر تستس عجعجعسیسی رترتر تستس اااا ات ات عجعجعالار رترتر تستس سمسمُ ململ ا
عععُ رترترجاعراجعراجعریریرتت تستس عجعجعالا رمرمُر ململ ا

زنزنزل
زنزنزلُ زنزنزلنینیُ زنزنزلالنزوللنزوللنزولا نمنمُ ململ ا
زنزنزلُ زیلنزیلنزیلزنزنزلنینیُ ّلنّازللنازللنّازلالتنلتنلت ا

رکرکرم
رکرکرمکیکیککُکُرکرکرمُ رامکرامکرام ککرکرکرما ا
کمکمُکرکرکرمالتکلتکلتکریمکریمکریمرکرکرمکیکیککُُرکرکرمُ ململ ا

 . فرا کلم مناس    ف ا
. رار بد ی  ی، کلمهء مناس در جای خا

.)تماشاچیانتیمشانرادرورزشگاهتشویقمیکنند.( ملع هم ف ا ............... فری - یش ا
مُتفرجون)تماشاچیان( ازهها( متاجرُ)م مُواصفاتُ)ویژگیها(

سیّارات.)پلیسراهنماییورانندگیسوتمیزندتاخودروهامتوقفشوند)بایستند(.( و ا ی  مرور ...............  - شر ا
ُ)پرُمیشود( یمتل یتعادلُ)برابرمیشود( یصفرُ)سوتمیزند(

رادرچراغدانخانهگذاشتم.( یت.)چرا ا ف ............... ا م عت ا - و
)چراغدان( مشکا لید( مفتاح) )تخفیف( تخفی

ه.)پدربزرگمبرخیازخاطراتشرابهیادنمیآورد.( - جدّ  ............... بع ذکریا
ینبتُُ)میروید( یتذکرُ)بهیادمیآورد( رسُ)میکارد( ی

.)همشاگردیهایما)همکلاسیهایما(دریکمسابقهءعلمیشرکتکردند.( نا ف ............... علمی - شار زم
بذُور)دانهها( التفاف)درهمپیچیدن( )مسابقه( مُبارا

بتکرد.( عا. )بازیکنماگلُجالبیرا نا ............... را ع - س 
)جنس( نوعی ُل( هدفا) جذعا)تنه(



. سما :اک جم ه ا
. جم این اسم ها را بنوی

)تاریخها( واری تاریخ: ار( ار)آ ر:آ ردشگران( ( :سیّا سائ
شورها،حکومتها( :دول) دول اد)بندگان( عبد:ع ری)روستاها( : قری

)فرستادهشدگان،پیامبران( رسول:رس )ورزشگاهها( ع ملعب:م م)چارپایان( :بها بهیم
ار)درختان( ش ر: ش ان)شاخهها( غُصن: )شلوارها( سروال:سراوی

ور)قبرها( قبر: )زندگان( یا : ّ ح زیت:زیوت)روغنها(

ار. ش همی زراع ا ول   ابح عن ن 
رد. کاری ب یرامون اهمّیّت درخ نی  ال م دن

 . ه خ ح ما  حیح  رجم ا ان ا
وشانند ـ خفه کنند ـ بلند  . ی وا س ابات ا نمو ف بع ا ر  ان ش ر ا ش ا ا

ر ر ـ خوب  ل  ر ـ  ا زی ی منه.  ناّ عم  و   ب و ا ما عم ا
معنی.  س ا فرا کلم مناس  اک ف ا

جزر ـ جوز ـ محاف ان.  رس م و  ی لو ف ...............  ر ا ا ش
سر سف ـ  خیر ـ  ف بعلمه ............... من  عابد.  م ین ب عا

 . موع ری ف ک م کلم ا عین ا

ر ترُابا جذغُصنش
حسنب خضر  طیب فضل 

 . حیح رجم ا عین ا

نوی ح و ا ن ا فا ا
1(بیشکخدارشددهندهءدانهوهستهاست.

2(بیگمانخداشکافندهءدانهوهستهاست.
 . نکر معرف و ا واعد ا س  حیح  رجم ا عین ا

ازات ملو  ا
1(گازهاییآلودهکننده

2(گازهایآلودهکننده

معمر ار ا ش ب ا
1(درختانکهنسال

2(درختانیکهنسال
 . حی واب ا عین ا

. هاد محی ا نمو ف جزر ا ی  وا ر اس ز ش ر ا ا ش
1(درختناندرختیاستواییاستکهدرجزیرههایاقیانوسآرامرشدمیکند.

2( درختناندرختیاستواییاستکهدرجنگلهایاقیانوساطلسرشدمیکند.

یلهم  حمای محا مزار  ول ا مزارعون کسیا  دمها ا ب یس
حیوانات. من ا

 1(کشاورزهاآنرابرایحفظمحصولاتشانازحیوانات،چوندیواریدورمزار
استفادهمیکنند.

2( کشاورزهابرایحفظمحصولاتشانازحیوانات،دیواریدورمزارعشانمیکشند.



ین.-  ی ّا ین ا ار ع رجم ا کم 

جنگلهاییزیبااز............... . ان.  رس م و  ی ابات جمیل منها ف محاف  وجد  ا 

به............... . گاهیعمردرختبلو  . ف سن عمر  لو من ا ر ا ل ش د  ب 
 -. فرا ور ف ا اک اسم ک 

 . مزرع ول ا . ا هنا ...............  مزرع ب ............... یعم ف ا

 -. فارسی ی ا ی  ّا ارات ا ع رجم ا

. در ا د و ه  ی وا ت  یع  واهر ا ا 

. سن ول ا مارا  ع  نها  ر  ش فات ه ا هم موا ب من 

ر. ر من م م ک ها  فا بع ل ار د ی  
 -. ی ّا سما ا م  و ا مفرد  اک ا

ان مفرد ............... ا 
ب ج جمع ...............

ر جمع ...............  ب
 -(   . مناس اد ف مکانه ا م و ا راد  م م ا  ع

زینفرسحابیم
رجاهز لا رجامن ف
ویام عینین
داعداوساسان

د .-  د زا لم وا   . مناس حر ا مرب ا  ف ا
ح کریه  ا را

لو ر ا ب ش
وب ح  ا
راب  د ا

حیوانات. هرب منها ا  
. معمر ار ا ش  ه من ا

 . مزرع مزار ف ا ور ینشرها ا  ب

 -. ی ح س ا حیح  یر ا حیح و  مل ا عین ا
............... راب.  حت ا سلیم  لو ا اب بع جوزات ا سن ا یدفن ا
............... ت.  ا دار ا شریح من  ب یمکن شرا ا

یحات-  و ناس ا م  مع  کلم من کلمات ا
( مشا مزرع ـ ا مرمی ـ زار ا ار ا دم. ( ا ا یرا مرمی کر ا

( مراف فر ـ ا م مو ـ ا . (ا ملع ارا ف ا م ب ا یشاهد ا
 -. عربی ار ا لع مناس  فارسی ا عین ا

بیهُدهپختوخیالباطلبست هرآنکهتخمبدیکشتوچشمنیکیداشت/دما  یم اب  دی بعد ذ فله ع فمن اع ا 

نماندستمکاربدروزگار/بماندبرولعنتپایدار  ال ذر شرّا یر و من یعم م ب 



 -. ما فع ا س ا حیح  کلم ا عین ا

ما فع ا ارا م فع ا مرا درفع ا م فاعا اسم ا

خر ُا  خریخُر مُخرخُرُو
 ُ خرااخریخرُ خار

دم ب اس
مُستخدماستخداماستخدمیستخدمُ
خادمیسُتخدمُ مُستخدممُخادم

ما ما ا ما ا ففعفعفعع ارارا ارم ارم م ا م ا ففعفعفعع مرا دددرعفعفعع ا ا مممم فاعفاعا فاع ا فاع ا مسمسم ا

رخرخر ُا ا  رخرخرخیخیخخُُرخرخر رخرخررخرخُرُو خمخمُ
ُ رخرخرخیخیخخرخرخرُ خراا خرا خرا خار

دددم ب اب اسس
دخدخدمُ ختخت تستس دخدخدمسیسی ختخت تستس دامخدامخداما ختخت تستس دخدخدما ختخت تستس سمسمُ
دخدخدمُ ختخت تستس خادمسیسیُ م م دخدخدمخادمخادمُخادخاد ختخت تستس سمسمُ

ارات.-  ع ملون ف ا کلمات ا عراب ا اک 
وعین. س عاد   ان  فری ب ا ز.  انها کا مارا ف نهای  ز  ر ا حم ش ا 

ارات.-  ع ر ف ا د و ا م مفعول و ا عین ا

سانه. ا  مر ف ب جمال ا نفسکم  نسون  ر و  ناّ با مرون ا ا  
 -. نو خری ف ا فعال ا فع ا  یناس ا عین ا

سلان قدکانوُاا کُنتُمتعلمُونکانتاتصُدقانکانای
بوُاب لاتنُقذُوالایسکُنُون لاتخُیر لاتتع

 -. حی واب ا ان ا
: معرف ا اسم ا

جعفر فراسا  مُدرس
: نکر ب اسم ا

عل مُحمد نوُر
: شار  اسم ا

همُ هنُ  هنُا
هول: م فع ا د ا

تحُملُ یحملُ حملتُ
: مس فع ا ه ا

سیُسببُ سحب نسکُتُ

یین.-  ّا ین ا ا س ج عن ا

ور یران  ه ا ورا ف  مدین  ری ف ا ابا  ب کم ک



 -. د د زا لم وا  . ی ّا کلمات ا فرا کلم مناس من ا  ف ا

واهر ـ جمیل اب ـ ا سن ان ـ ا ا
ن ن بع ............... . ا و ا

راب. حت ا سلیم  لو ا ب یدفن ............... بع جوزات ا

ان. رس م و  ی لو ف محاف  ر ا ابات ............... من ش وجد   

 -. م من یر ا کلمات  م ا ن
ع ـ یس ـ سو ـ هدفا ّ ا

 -. ل س ج عن ا م  ّا  ن ا ر ا ا
اب  سن ان. یدفن ا رس م و  ی ابات جمیل منها ف محاف  وجد   . ف سن عمر  ل من ا د  معمر و  ار ا ش لو ه من ا ر ا ش

. ر یر ش وز و  ل ا نمو  ادم  سن ا د ینسی مکانها. و ف ا راب، و  حت ا سلیم  لو ا بع جوزات ا
وزات اب بع ا سن ین یدفن ا ا 

یر وز و ماذا  نمو ا ی  ب م

کون جمعا.  سما ا   عین ا

(   ) . رجم حی ف ا  عین ا
میت -  ح من ا ر ا نوی ی ح و ا ن ا فا ا

 1(قطعاخداوندشکافندهءهستهودانهاستومُردگانرابازندههامحشورمیسازد.
 2(قطعاخداوندشکافندهءدانهوهستهاستکهزندهراازمُردهبیرونمیآورد.

 3(بیگمانخداوندرشددهندهءهستهودانهاستوزندهراازمُردهبیرونمیآورد.
 4(بیگمانخداوندرشددهندهءدانهوهستهاستومردگانرابازندههامحشورمیسازد.

زیوت.-  دار من ا ورها علی م و ب ح حیوانات و  هرب منها ا ر کریه  ش ح ا را

 1(بویدرختناخوشاینداستکهحیواناتازآنفرارمیکنندودانههایآنحاویمقداریروغناست.
 2(بویدرختناپسنداستوحیواناتازآنبیزارندودانههایآنحاویکمیازروغناست.

 3(بویدرختناخوشاینداستوحیواناتزیادیازآنفرارمیکنندودانههایآنحاویروغناست.
کردند.  4(بویدرختانناپسنداستکهحیواناتازآنبیزارندودانهءروغنیازآناستخرا

 -

ر،:ازویژگیهایمهمایندرخت، هممُواصفاتهذهالش  1(من
،:ایناستکهدرطولسالمیوهمیدهد، ماراطوُلالسن  نهاتعُط )2 

میکند، ،:زندگیخودراباپیچیدندورتنهءدرختیشرو ر ش ُحیاتهابالالتفافحولجذ  3(تبد
میمیراند. یا.:سپسآنرابهتدری مُتخنُقُهاتدری )4 

 -

زاینمیوهراخواهندخورد. مار.:مردم،م  1(یأکُلُالنّاسُلُبهذها
.:کشاورزانازآنمانندیکدشتاستفادهمیکنند.  2(یستخدمُهاالمُزارعُونکسیا

النفطمنها.:درتولیدنفتازآناستفادهمیشود. ُ نتا  3(یمُکنُ
نسانُنفسهُ.:گاهیانسانخودشرافراموشمیکند.  4(قدینسیا



(   ) . رجم  عین ا ف ا
 -

.:شیشه،گوییکهآنستارهایدرخشاناست. کأنهاکوکبدُر ُ  1(الزجاج
بلاهدف.:برایباردومبیهدفشکلگرفتهاست. انی   2(لقدتعادلامر

 3(رُبمابسببتسلل.:چهبسابهخاطرآفسایداست.
ُالملعبُبالمُتفرجین.:ورزشگاهباتماشاچیانپرمیشود.  4(یمتل

 -

پرسید.  :پیامبر لالنب  1(سُ
زرعهُصاحبهُُ.:کشتیکهصاحبشآنرابکارد.  2(زر

بتکرد. الیُونسکُو.:سازمانیونسکو ُ لتمُنظم  3(س
جهانیاست. دامامدرلیستمیرا .:مس العالم الترا قائم مامف دُا  4(مس

 -. نکر ت ا ار جا ف  ع

. معالحقوالحقمععل هرُمُزجان.  2(عل مُحافظ قشمتقعُف ُ  1(جزیر
ننصفُبعضها.  منهذهالظواهروا ُ یب ارُالع ش ارالعالم.  4(ا ش طول من ر السکویاش ُ ر  3(ش

فا ............... -  ا
بینشخصین.  2(طرحُسُؤالصعب.  1(کلامخف

ء. معُوالدورانُحولش .   4(الت لحلمُشکل    3(ر
ار معا.-  م فع ا فاع و ا ار جا اسم ا ف  ع

،زرعهُصاحبهُُ. جر.  2(زر ُلهُمنا لّاکتبا رسُغرسا  1(مامنرجُلی
. لّاکانتلهُبهصدق زرعا ُ لیفرعونرسُولافعصیفرعونُالرسُول  4(مامنمُسلمیزر رسلنا )3 

ان.-  نکر ار ا فیها ا ع عین ا

المیزانمنالخُلقُالحسن. قلف ء .  2(لیسش الحسن والموعظ بالحکم علمُبسبیلرب  1(هوُ
 . سماءالقبیح خرینبا ا ُ .  4(التنابزُُتسمی خلا تُمممکارما نمابعُثتُ )3 



اب کن. -  ،  ان رجمهء درست کلمه ای را که زیر آن خ کشید شد
الف(درختخفهکننده درختیاستکهدربرخیازجنگلهای

ان ا  
استواییرشدمیکند.

امندادهاند. ب(سوگندبهخدا،مردمکاریحلالترو خوبتر ازآنان
ی  

 -. ی ی کلمهء مناس براسا معنی بنوی در جای خا

دانهء  ـ )جزیرهها ان. رس و  م  ی محاف  ف  لو  ا ر  ش الف(
لرستان و ایلام استان در  بلو )درخت استان( ـ )... و  بلو ردو، (

است.(
ـ پایینتر ـ است )بهتر بعلمه خیر من  عابد. ف  ین م  عا ب(
عابد هزار از میشود، برده سود او علم از که )دانشمندی سریعتر(

بهتراست.(

ّ کن.-  موعه مش انه را در هر م کلمهء بی

خاالف( تنهشاخهدرختخاالف(

نیکوترب( بهترخوبترسبزنیکوترب(

ّ کن.-  رجمهء درست را مش
:شکافنده »؛فا گزینهء 

ّ کن.-  ، مش واعد معرفه و نکر رجمهء درست را براسا 
اسم، دو )هر آلودهکننده گازهایی : ملو ازات  ؛ 1 گزینهء الف(

هستند.( نکره

اسم، دو )هر کهنسال درختان :ُ معمر ا ار  ش ا ؛ 1 گزینهء ب(
هستند.( معرفه

ّ کن.-  اس درست را مش
:جزیرههایاقیانوسآرام هاد محی ا ؛جزر ا 1 الف(گزینهء

دم:استفادهمیکند،  :چوندیواری/ یس ؛کسیا 1 ب(گزینهء
)دراینجمله(استفادهمیکنند

ارت های زیر را کام کن.-  رجمهء ع
الف(جنگلهاییزیباازآندراستانایلامولرستانوجوددارد.

بهدوهزارسالمیرسد. ب(گاهیعمردرختبلو
 -. ی بنوی ویر را در جای خا نام هر 

.)دیواریدورمزرعهوجوددارد.( مزرع ول ا الف(هنا سیا 
شاورزدرمزرعهکارمیکند.( (. مزرع مزار یعم ف ا ب(ا

رجمه کن.-  ارت های زیر را به فارسی  ع
قدرت آن، و باتمیکند ا را پدیدههایطبیعتیکحقیقت الف(

خدااست.

استکهدرطولسال این ایندرخت ویژگیهای ازمهمترین ب(
میوههاییمیدهد.

(گاهیبلندیبرخیازآنهابهبیشترازصدمترمیرسد.
 -. مفرد یا جم اسم های زیر را بنوی

ن)شاخه( ان مفرد  الف(
)تنهها( و ب(ج جمع ج

ور )دانهها( ر جمع ب (ب
 -. رار بد اد را در مکان مناس  راد یا م مت م ع

زین)غمگین(یم  سحاب )ابر( فر )شاد( 

ر)آماده( ا )لطفا(جاهز   ل  رجا من ف

)روشنایی( یا و  عین)چشمه(م)تاریکی(  ین
)بدیکردن( سا سان)نیکیکردن( 

)دوستی( دا )دشمنی(  عداو
افی است.-  ی کلمه ا  . رار بد ر مناس را   ، در مربّ

حیوانات. )بویبدیکهحیواناتاز هرب منها ا ح کریه  الف( را
آنفرارمیکنند.(

ازدرختان .)درختبلو معمر ار ا ش لو ه من ا ر ا ب(ش
کهنسالاست.(

بذرهایی )دانهها، . مزرع ا ف  مزار  ا ینشرها  ور  ب وب  ح ا )
هستندکهکشاورزآنهارادرمزرعهپخشمیکند.(

/واژهءاضافیاست. خا راب د(ا
ّ کن.-  عیّت، مش جملهء درست و نادرست را براسا وا

پنهانمیکند.)درست( رازیرخا اببعضیازدانههایسالمبلو الف(سن
ب(خریدسیمکارتازادارهءمخابراتامکاندارد.)درست(

ی دارد-  یحات هماهن و کدام کلمه از کلمات وا نامه با 
کشاورز دم.)دروازهبانـ مرمی / ا یرا مرمی کر ا ار ا الف(
مزرعهـاخلالگر()دروازهبانکسیاستکهازدروازهءفوتبالمحافظت

میکند.(
 تماشاچیـ ارمندـ (. ملع ارا ف ا م فر / ا یشاهد ا م ب(ا
همراه()تماشاچیکسیاستکهمسابقهرادرورزشگاهمشاهدهمیکند.(

ّ کن.-  ارت عربی را مش فارسی مناس ع
)هرکسبعدازآنستم یم اب  دی بعد ذ فله ع فمن اع الف(
نماندستمکاربدروزگار/بماند کند،پسعذابدردناکیدارد.(

برولعنتپایدار
)وهرکسبهاندازهءمثقال ال ذر شرّا یر و من یعم م ب(
هرآنکه رامیبیند.( آن سزای امدهد، ان بد ذرّهایکار
تخمبدیکاشتوچشمنیکیداشت/دما بیهدهپختوخیال

باطلبست



ّ کن.-  ی مش کلمهء درست را براسا فع ما
)مصدر(ـ خرا )امر(ـ خر (ـ )مضار ر )ماضی(ـی خر الف(

)اسمفاعل( ر م
ـ )امر( دم اس ـ ) )مضار دم یس ـ )ماضی( دم اس ب(

دم)اسمفاعل( دام)مصدر(ـمس اس
 -. ارت ها بنوی ی را در ع ن کلمات رن

ـ )امر( دددم اسس ـ ) )مضار دددم سیسیسس ـ )ماضی( دددم اسس ب(
دددم)اسمفاعل( سمسمسس دامدامدام)مصدر(ـ

 -. ارتها بنوی ی را در ع ن کلمات رن

ز. انها کا مارا ف نهای  ز  ر ا حم ش الف( 
مفعولفاعل

وعین . س عاد   ان  فری ب( ا
همبتدا اف ال م

ّ کن.-  ارت ها مش ر را در ع دا و خ مفعول، م

نفسکم نسون  ر و  ناّ با مرون ا الف( 
مفعولمفعول

سانه. ا  مر ف ب( جمال ا
خبرمبتدا

ّ کن.-  ر در نو هماهن نیست، مش فعلی را که با فع های دی

ماضینقلیوبقیهءفعلهاماضی د کانوا ی   د + ما الف(فعل
هستند. ار کان + م استمراری

منفیوبقیهءفعلها،فعلنهیهستند. مضار ب(فعل یسکنون
اب کن.-  اس درست را ان

نکرهالف( (نکرهنکرهالف( معرفه)اسمخا
نکرهب( (نکرهب( (معرفه)اسمخا معرفه)اسمخا
ضمیرضمیراسماشاره(
معلومماضیمعلومد( هولمضار م مضار
مستقبلماضیمضاره(

 -. اس بد رس زیر  به دو 
ور ف مدین  الف(اینتصویردرکدامشهرقراردارد؟ ه ا

فهان.)اینتصویردرشهراصفهانقراردارد.(
. )در ع ک ور س ری ف ا ب(چندکتابدرتصویرمیبینی؟ 

تصویر،هفتکتابمیبینم.(

ی -   . بد رار  زیر  کلمات  از  مناس  کلمهء  ی  ی  در جای خا
افی است. کلمه ا

واهر.)واکنونبرخیازپدیدههاراشرح ن ن بع ا الف(وا
میدهیم.(

راب.  ا حت  سلیم  ا لو  ا جوزات  بع  اب  سن ا یدفن  ب(
پنهانمیکند.( رازیرخا اببعضیازدانههایسالمبلو )سن

ان.  م و رس ی لو ف محاف  ر ا ابات جمیل من ش وجد  )
دراستانایلامولرستانوجوددارد.( )جنگلهاییزیباازدرختبلو

،اضافیاست. خفهکننده بهمعنی ان ا واژهء

ّ کن.-  ّ را مر کلمات نامر
ع هدفا.:بازیکن ّ ع سو یس هدفا. / سو یس ا ّ ا

بتخواهدکرد. گلُیرا
 -. اس بد رس ها  وان، س به  ن زیر را ب م

ن رجمهء م
بهدوهزار آن ازدرختانکهنسالاستوگاهیعمر درختبلو
سالمیرسد.جنگلهایزیباییازآندراستانایلامولرستانوجود
پنهانمیکند رازیرخا اببعضیازدانههایسالمبلو دارد.سن
آنهارافراموشمیکندودرسالآینده، پنهانکردن وگاهیمحل

آندانهرشدمیکندودرختیمیشود.
اپنهانمیکند؟یدفن  راک بلو اببعضیازدانههای الف(سن
اب )سن راب. ا حت  سلیم  ا لو  ا جوزات  بع  اب  سن ا

پنهانمیکند.( رازیرخا بعضیازدانههایسالمبلو
وز ف  نمو ا رشدمیکندوچهمیشود؟ ب(چهزمانیدانهءبلو
درسالآیندهرشدمیکند .)دانهءبلو ر یر ش ادم و  سن ا ا

ودرختیمیشود.(
ار: ش (اسمهاییکهدرمتنبهصورتجمعبهکاررفتهاست:ا
مفردش: ابات:جمعمؤنّثسالم  / ر ش مفردش:ا جمعمکسّر

. مفردش:جوز / جوزات:جمعمؤنّثسالم اب

نوی:دانهوهسته/ -  ح و ا :شکافنده/ ا فا  « گزینهء 

میت:زندهازمُرده ح من ا ا

فرار-  هرب:  / درخت بوی : ر ش ا ح  را  « گزینهء 

و علی:حاوی ح ورها:دانههایآن/  میکنند/ ب
ترجمهءدرستسایرگزینهها:-  « گزینهء 

1(ازمهمترینویژگیهایایندرخت
2(ایناستکهدرطولسالمیوههاییمیدهد.

آنراخفهمیکند. 4(سپسبهتدری
ترجمهءدرستسایرگزینهها:-  « گزینهء 

زاینمیوههارامیخورند. 1(مردم،م
2(کشاورزانازآنمانندیکپرچیناستفادهمیکنند.

امکاندارد. ها 3(تولیدنفتازآن
ترجمهءدرست:دوبارهبدونگلُبرابرشدهاند.-  « گزینهء 

پرسیدهشد.-  ترجمهءدرست:ازپیامبر « گزینهء 



بررسیگزینهها:-  « گزینهء 

هستند. معرفه  هرمزجان  ، محاف شم،   ، جزیر اسمهای )1
و هرمزجان( شم،  ( هستند  خا اسمهای خود اسمها، از برخی
.) ، محاف اضافهشدهاند،معرفهاند)جزیر برخیچونبهاسمخا
،) ّ ح )ا دارند  ال برخی معرفهاند،  ّ ح ا  ، م  ، ّ عل اسمهای )2
.) (وبرخیمضافبهمعرفهشدهاند)م ّ هستند)عل برخیاسمخا
 ، ر ش هستند: معرفه اسمها بقیهء و است نکره  ر ش اسم )3

م. عا ار، ا ش ول،  سکویا،  ا
معرفهاند. ، ها ن، بع واهر، ا ، ا ، ه ی ع ار، ا ش ا 4(اسمهای

)بیشتربدانیم(اسمهایمعرفهعبارت)بیشتربدانیم(اسمهایمعرفهعبارتانداز:

فهان هران،  ، بهزاد، دماوند،  م ، فا ّ :عل ّ 1(اسمهایخا
... ، 2(ضمیرها:هو، هما، هم، ه

... ، ، ه ل  ، ، ذ ا، ه 3(اسمهایاشاره:ه
یت رسول، ا رآن، ا اب، ا ک 4(اسمهایالدار:ا

5(اسمهاییکهبهیکیازمعرفههایچهارگانهءبالامضافشود:
اب + ا  اب ک اک

ه ا )معرفه(معرفهنکره اف  اسم خاص )معرفه(اسم م

و-  جمعشدن ،) فا )ا  پیچیدن هم در « گزینهء 

پیچیدندورچیزیاست.
ترجمهءسایرگزینهها:

است. 1(سخنیپنهان،میاندوشخ
2(طرحپرسشیسختاست.

3(نظریبرایحلّمشکلیاست.
بررسیگزینهها:-  « گزینهء 

(،ولیاسمفاعلوجودندارد. ر وجوددارد)ی 1(فعلمضار
وجودندارد. (،ولیفعلمضار ا 2(اسمفاعلوجوددارد)

واسمفاعلیوجودندارد. 3(فعلمضار
.) )یزر 4(هماسمفاعلوجوددارد)مسلم(وهمفعلمضار

بررسیگزینهها:-  « گزینهء 

علم(. 1(دراینگزینهیکاسمنکرهوجوددارد)
.)  ، 2(دراینگزینهدواسمنکرهوجوددارد)ش

3(دراینگزینهاسمنکرهایوجودندارد.

4(دراینگزینهاسمنکرهایوجودندارد.


	Arabi 11 Majara- 98- Moghadame
	Arabi 11 Majara- 98-Site
	F
	Arabi 11 Majara- 98-Site


